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مطالعه تطبيقي مراسم و اعياد ملي و مذهبي نزد مذهب شيعه در دربار صفوي 

  و قاجار و مقايسه آنها با رسوم اهل تسنن

  ١٤٠٢/ ٠٦/ ٢٦تاريخ پذيرش:       ١٤٠٢/ ٠٥/ ١٨يخ دريافت: تار

  ٧پورعليسيدمرتضي 

  چكيده:

. در دوره هاي مستحكمي داشته استمذهب تشيع در عصر صفوي و قاجار پايه

هاي شاهان، اهل تسنن بسيار منزوي شده و حتي بسياري از علماي صفويان به دليل سياست

ها و اعياد ملي و مذهبي و اهل سنت از ايران گريختند. گردشگران اروپايي زيادي از جشن

د. در اناند و كتب زيادي را به رشته تحرير درآوردهها سخن به ميان آوردهنوع برگزاري آن

ترين اعياد صلياي به بررسي اتحليلي با مطالعه منابع كتابخانه-ين پژوهش به شيوه توصيفيا

ملي و مذهبي شيعه در دوران صفوي و قاجار و مقايسه آن با مذهب اهل سنت پرداخته شده 

است. بر اساس نتايج اعياد و مراسم مذهبي در دوره صفويه و قاجار نزد مذهب شيعه و سني 

ويژه شده است. اهل تسنن به برگزاري اعياد مذهبي بهورت يكساني برگزار ميتقريباً به ص

ان اهل هاي ملي و مذهبي در ميعيد قربان و فطر بسيار پايبند بودند. تفاوت برگزاري جشن

تسنن و تشيع بخصوص درباريان، عدم پايبندي كامل شاهان و بسياري از مردم به نص صريح 

ها مر است. نكته كلي اين است كه برگزاري اين اعياد و جشناسلام، از جمله حرمت شرب خ

ارتباط تنگاتنگي با وضعيت اقتصادي افراد داشت. بطوريكه در دربار شاهان از هيچ تجمل و 

شد. در حاليكه عامه مردم اعم از شيعه و سني كه اغلب از نظر نميريخت و پاشي صرف

 ند اعياد را به صورت مختصر برگزاروضعيت اقتصادي متوسط به پاييني برخوردار بود

  نمودند. نمودند. حتي بعضي روستانشينان از برگزاري برخي مراسم در اعياد استنكاف ميمي

  كليد واژگان: اعياد، تسنن، تشيع، صفويه، قاجار

                                                        
  .gmai.com٦٧sm.poorali@، تهران يمذاهب اسلام يالملل نياسلام، دانشگاه ب خيرشته تار يدانش پژوه مقطع دكتر ٧
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  مقدمه

ان نويسان بوده است. در ايرعقايد مذهبي ايرانيان از ديرباز مورد توجه تمامي سفرنامه

اند. از زمان ورود اسلام به اين و مذاهب متعددي در كنار يكديگر از ديرباز زيستهاديان 

سرزمين دين اسلام دين اصلي مردم و دو مذهب شيعه و سني نيز بزرگترين مذاهب مستقر در 

اند. اين دو مذهب اشتراكات فراواني با هم دارند. ولي در طي دوران و با ظهور و ايران بوده

قدرت اين دو مذهب به تناوب دچار تغيير شده است. هر كدام از اين  هاافول حكومت

ها به فراخور سياست خويش تغييراتي را در شرايط فرهنگي و عادات مردم ايجاد حكومت

هايي كه تغييرات زيادي را در اوضاع اجتماعي و مذهبي مردم نمودند. يكي از حكومت

ي هاي مستقر در اين بوم، سنب حكومتموجب شد حكومت صفوي بود. قبل از صفويان اغل

مذهب بودند. با استقرار حكومت صفوي و رسميت يافتن مذهب شيعه در كل كشور، اهل 

تسنن به اقليت گراييد و بسياري از علماي سني از ترس حكومت به كشورهاي مجاور نقل 

ن د. ايمكان نمودند. بسياري از سنيان نيز از ترس جان خويش به مذهب شيعه روي آوردن

سياست تا افول حكومت صفوي كم و بيش به قوت خويش باقي بود. در ابتداي دوره قاجار 

نيان دلجويي شاه با قدرت يافتن از سشاه نيز سنيان در تعذيب بودند. اما فتحعليتا زمان فتحعلي

: ١٣٩٦ شاه قاجار در قبال اهل تسنن در ايران،سياست مذهبي فتحعلي كرد (سرافرازي و يگانه،

شاه قاجار فرمان لغو جشن غدير دوم (باباشجاع) را صادر و ) و پس از او ناصرالدين١٢٢ص

سب و لعن خلفاي راشدين را ممنوع اعلام نمود. از سويي مردم ايران از هر مناسبتي براي 

شه ها ريشه ملي داشته و برخي نيز ريكردند. بسياري از اين جشنبرگزاري جشن استفاده مي

شود. برگزاري اين اعياد نيز در دربار و نزد مردم عادي و از آنها به عيد تعبير ميمذهبي كه 

  همچنين مذاهب تفاوتهايي داشت.

ه بررسي اي بتحليلي با مطالعه منابع كتابخانه-در اين پژوهش به شيوه توصيفي

 لترين اعياد ملي و مذهبي شيعه در دوران صفوي و قاجار و مقايسه آن با مذهب اهاصلي

  سنت پرداخته شده است.
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  تعاريف

خوي گرفته، هرچه باز آيد از اندوه و بيماري و غم و انديشه و مانند آن، روز «عيد: 

» مند يا حادثه بزرگي باشدفراهم آمدن قوم، هر روز كه در آن انجمن يا تذكار براي فضيلت

  ).١٦٤٦٩ص، ١١ج : ١٣٧٧،  لغت نامه دهخدادهخدا، (

ي نمجلس نشاط و مهما، كامراني، عيش، از جشن به عنوان شاديدر برهان قاطع : جشن

  ).٥٧٢ص، ٢ج: ١٣٦١، برهان قاطع، تبريزي(داند ياد شده و آن را مترادف واژه عيد مي

بارگاه پادشاهان و اميران، قصر سلطنتي، كاخ شاهي، خانه دولتي، مسكن، «: دربار

  )١٥٠٣ص: ١٣٧٩معين، فرهنگ فارسي معين ، (» منزل، سراي 

فهم مسائل اعتقادي، خاصه اي خاص در طريقه، در اصطلاح علم كلام اسلامي: مذهب

: ١٣٧٧،  لغت نامه دهخدا، دهخدا(امامت كه منشاء اختلاف و يا تفسير ظاهري كتاب خداست 

  )٢٠٥٧٤ص، ١٣ج

و حضرت فاطمه و اولاد ) ع(گروهي از هواداران حضرت علي ، گروه ياران: شيعه

، دهخدا(ايشان و اولاد ) ع(مسلمانان معتقد به خلافت بلافصل حضرت علي گروهي از ، ايشان

 ).١٤٧٠٩ص، ١٠ج: ١٣٧٧، نامه دهخدا لغت

از  سني بودن عقيده فرقه اكثريت كه پس. قبول سنت كردن، پيرو سنت بودن: سني

نگ فره، معين(دانند خلفاي راشدين را به ترتيب خليفه و اميرالمومنين مي) ص(پيغمبر اسلام 

  ).٤٥٣ص: ١٣٨١، فارسي معين 

  (اضحي) جشن عيد قربان 

در نوع برگزاري جشن عيد قربان اختلاف نظرهايي وجود داشت. تاورنيه معنقد است 

كه براي جشن عيد قربان شتر را بايد قرباني كرد چرا كه او معتقد است خدا در ازاي قرباني 

 ني كردن اسحاق(در اينجا منظور از لحاظكردن اسماعيل، شتر را فرستاده است نه در ازاي قربا

فت ربزرگي و كوچكي است كه اسحاق كوچكتر از اسماعيل است و اگر او به قربانگاه مي

: ١٣٣٦فرستاد).(تاورنيه، سفرنامه تارونيه، خداوند گوسفندي در ازاي قرباني كردنش مي
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راي ديدن كه شاه بمي) از طرفي دلاواله به قرباني كردن گوسفند معتقد است اما هنگا٤١٦ص

شد، به جاي گوسفند از شتر آمد و يا اين مراسم در شهرهاي بزرگ اجرا ميمراسم قرباني مي

قربان  رود. از اين رو دلاواله عيدكردند. چرا كه شتر بي سر و صدا به قربانگاه نمياستفاده مي

  ).١٠٨-١١٠، ص٢: ج١٣٨٠نامد (دلاواله، سفرنامه دلاواله، را عيد شتر مي

اي هبراي اجراي اين مراسم، از سه روز قبل ماده شتري را با گل بنفشه و شاخ و برگ

اش يشانياي به پكشيدند و آينهآراستند و به چشمان شتر سرمه ميها ميكاج و ديگر سبزي

ه بستند و سه كودك را سوار بر آن كردكردند و دستمال ابريشمي به گردنش ميآويزان مي

اي نيز قمه و ساطور به دست در اطراف شتر راه چرخاندند و عدهقاره در شهر ميو با طبل و ن

- شدند و پشمش را به نيت تبرك ميرفتند. برخي مردم گرداگرد شتر جمع ميمي

، ٢: ج١٣٨٠؛ دلاواله، سفرنامه دلاواله، ٧٧-٨٠: ص ١٣٥٦كندند.(كاتف، سفرنامه كاتف، 

: ص ١٣٦٩؛ ميرنيا، فرهنگ مردم، ٩٤-٩٦ص  :١٣٨٣؛ كارري، سفرنامه كارري، ١٠٨-١١٠

١٣.(  

هاي مفرحي براي سرگرمي انجام داد تا بازيشاه صفوي در روز عيد قربان دستور مي

شود لذا بهترين جايگاه از آن شاه بود. درباريان هم قبل از شاه در جايگاه حضور داشتند تا 

خ يك بگويند.(تركمان، تاريهنگام ورود حاكم به نوبت دست او را ببوسند و عيد را تبر

) در ميان شاهان صفوي، شاه سليمان به عيد قربان ٧٣٩، ص ٢: ج١٣٣٥آراي عباسي، عالم

داد با اينكه او برخلاف ديگر شاهان صفوي فردي لاابالي و بي بند و بار اهميت فراواني مي

ب وار بر مرككرد. در روز عيد شاه سبود. حتي گاهي خود شاه سليمان حيوان را قرباني مي

داد تا حيوان را قرباني كند. شاه نيز پس از سه مرتبه بوسه بر اي به او ميشد و داروغه نيزهمي

گرداند. پس از قرباني شدن شتر همه سعي در آن داشتند كه خود نيزه آن را به داروغه باز مي

ت درياف شد از شاه صلهسر حيوان را از تنش جدا كنند و كسي كه غالب بر ديگران مي

گونه خريد و فروشي در اين روزها به جز شد و هيچكرد. اين جشن طي سه روز انجام ميمي

هاي مورد علاقه شاهان صفوي شد زيرا تخم مرغ بازي از بازيفروش تخم مرغ انجام نمي
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؛ ٦٩-٢٦٣: ص ١٣٦٣رفت.(كمپفر، سفرنامه كمپفر، بخصوص شاه عباس اول به شمار مي

  ) ٩٤-٩٦: ص ١٣٨٣ارري، كارري، سفرنامه ك

ند. نمودشد و در آن روز شتر قرباني ميدر دوره قاجار نيز روز عيد قربان تكريم مي

اهي نويسند: هر سال در ارك شنويسان خارجي در مورد كيفيت برگزاري اين عيد ميسفرنامه

چند روز  ادهند. شتر قرباني ركنند و گوشت آن را به اعيان و وزيران ميشتري را قرباني مي

چرخاندند. در صبح روز عيد اين آراستند و در شهر با ساز و دهل ميقبل از عيد قربان مي

آرايش و تجملات كه به شتر آويزان بود را بيشتر كرده و آن را به همراه كسي كه نقش شاه 

ن تا انمودند (دالماني، سفرنامه از خراسرا داشت و ملازمان وي به قربانگاه برده و قرباني مي

  ). ١٥٦: ص ١٣٣٥بختياري، 

. اين شده استگوشت شتر قرباني از نظر مردم تقدس داشته و شفابخش تلقي مي

نمودند. ناميدند. شتر قرباني را با شمشيري تيز قرباني ميمراسم را قرباني اسماعيل مي

 ههاي فاخر خويش را پوشيده و گرداگرد قربانگاشاهزادگان و اعيان در اين روز لباس

ايستند. مردم عادي نيز هر كدام گوسفندي را در خانه خويش قرباني نموده و خون آن را مي

ريختند (ماساهارو، سفرنامه يوشيدا ماساهارو: به نيت تقدس و دفع بلا در جلو خانه خويش مي

  ).١٨٠: ص ١٣٩٠نخستين فرستاده ژاپن به ايران دوره قاجار، 

داد از سوي والي استحقاق دريافت پاداش شان ميهر كس سر شتر قرباني را به والي ن

). دكتر فووريه كه در دوره ١٣١-١٣٢: ص ١٣٦٥را داشت (ييت، سفرنامه خراسان و سيستان، 

اني اي را قرببايست حداقل جوجهنويسد در اين روز هر مسلماني ميناصري در ايران بوده مي

كه ننمود شاه قاجار نيز براي آرباني مينمايد. از آنجا كه شاه عثماني با دست خود گوسفند ق

ر نمود. هر چند به دليل سخت بودن قرباني شتاز او عقب نماند در پايتخت شتري را قرباني مي

 داد كه شبيه شاه بوده و لباس فاخرو نيز كراهت شاه از اين عمل، نحر شتر را كسي انجام مي

: ١٣٠٩تا  ١٣٠٦سال در دربار ايران، از پوشيده و بر اسب مزين سوار بوده است (فووريه، سه 

  ).١٩٤: ص ١٣٨٤خاطرات دكتر فووريه پزشك ناصرالدين شاه قاجار، 
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نشست. در اين روز در روز عيد قربان شاه براي باريابي اعيان و اشراف به سلام مي

كسبه همگي كار خويش را تعطيل نموده و در شهر تنها چوبداران براي فروش گوسفند در 

  شدند. ه ميشهر ديد

 عيد غدير خم

عشري ناميدند. به علت رسمي شدن مذهب شيعه اثنيعيد غدير را عيد برادري نيز مي

در اين دوره به دستور شاه اسماعيل اول، پايبندي به اين مذهب و بركزاري مراسم مربوطه 

ن ابسيار مورد توجه بود. البته اين حساسيت در زمان شاهان نخستين صفوي بيشتر از شاه

نويسد در روز عيد غدير خم واپسين بوده است. اولئاريوس در مورد برگزاري اين جشن مي

خان ميهمانان را كنار رودخانه برده و در خيمه باشكوهي از آنها پذيرايي نموده است. در اين 

بازي و تردستي برگزار شده و پسر بچه بالغي با سنجي مزين به روز مراسم رقص و شعبده

نموده است. همچنين تاس ريختن، مسابقه دو و رقصيده و نمايش اجرا مييشمي ميروبان ابر

تيراندازي و نيز پخش شربت و شيريني از مراسم معمول آن زمان بوده است (اولئاريوس، 

  ). ٧٦: ص١٣٨٥ ، ايران عصر صفوي از نگاه يك آلماني

د. اما اطلاعات در آمدر عصر قاجار عيد غديرخم از اعياد رسمي شيعيان به شمار مي

آيد هاي تاريخي برميمورد چگونگي برگزاري اين عيد اندك است. ولي آنچه كه از بررسي

است.  شدهاين است كه در اين روز نيز مراسم سلام و آتشبازي مانند ساير اعياد برگزار مي

فري به سهمچنين جاري نمودن صيغه برادري بين اشخاص نيز مرسوم بوده است (بروگشن، 

  ). ٢١٩: ص ١٣٦٧ دربار سلطان صاحبقران،

  عيد غدير دوم

عيد بابا شجاع الدين يا غدير دوم، عيدي است كه به عمركُشان معروف است و به 

شد. در واقع در اين روز عمربن خطاب به دست شخصي به تاريخ نهم ربيع الاول برگزار مي

وجه همين تاريخ مورد اهتمام و ت شود ونام پيروز(فيروز) نهاوندي ملقب به ابولؤلؤ كشته مي

گيرد. ابولؤلؤ يا همان فيروز نهاوندي، آهنگر، نجار و نقاشي مسيحي، شيعيان اماميه قرار مي
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زبردست و توانا از اهالي شهرستان نهاوند در استان همدان فعلي بود. او در جنگ ميان 

ي جنگلي امد و به عنوان بردهمسلمانان به خلافت خليفه دوم و ايرانيان به اسارت مسلمانان درآ

 بيع،تأملاتي تاريخي درباره نهم رگري مغيرة بن شعبة درآمد. (نجفي و وكيلي، تحت سلطه

  )٥١: ص ١٣٨٩

ابولؤلؤ موظف بود روزي دو درم از درآمد خود را به مغيرة دهد. روزي عمربن خطاب  

يشه كه حرفه و پخطاب هنگامي كند. اما عمربنبيند و از مغيره نزد او شكايت ميرا در راه مي

ابولؤلؤ را دانست به او گفت كه روزي دو درم مبلغ زيادي نيست. تا اينكه سه روز بعد هنگام 

نماز صبح عمر به مسجد رفت و صفوف نماز هم پشت سرش تشكيل شد. يكي از افراد اين 

ربه بر ش ضصفوف ابولؤلؤ بود كه خنجري دوسر در لباس خود پنهان كرده بود. ابولؤلؤ ش

ه كند و همين ضربكند كه ضربه آخر بر تهيگاهش اصابت ميتن عمر بن خطاب وارد مي

 )٥٥٩-٥٦٠، ص ٢: ج١٣٥٢ ،تاريخ طبريسبب اصلي مرگ وي شد (طبري، 

 اي براين باورند كه ابولؤلؤدرباره نحوه مرگ ابولؤلؤ دو فرضيه وجود دارد: الف) عده

از مسجد مدينه را داشته است كه مردم گرد او جمع پس از كشتن عمر بن خطاب قصد فرار 

كشد و در انتها چون اي را نيز ميكند و عدهشوند. او عده اي را با همان خنجر زخمي ميمي

  دهد.بيند با خنجرش به زندگي خود پايان ميراه فراري نمي

ه شهري ك كند و در شهر كاشاناند كه ابولؤلؤ به ايران فرار مياي ديگر گفتهب) عده

شود و فرماندار كاشان دخترش را به عقد ابولؤلؤ درآورده و شيعه نشين بوده است، ساكن مي

، رود.(مسعوديهاي متمادي در آنجا زندگي كرده تا اينكه به مرگ طبيعي از دنيا ميسال

: ١٤٠٨ ،العدد القويه؛ ابن يوسف حلّي، ٦٥، ص ٣: ج١٣٧٤ ،مروج الذهب و معادن الجواهر

  ).٢٠٢٦، ص ٥: ج ١٣٥٢؛ طبري، تاريخ طبري، ٢٦٦: ص١٣٧٢، الفتوح عثم،ا؛ ابن ٣٢٨ص 

در دوران صفويه براي اين روز جشن و پايكوبي برپا بود. برگزاري اين عيد باعث 

ايجاد خشم اهل تسنن شد. تا جاييكه كشتن شيعه را حلال دانستند. اما دشمني با اهل بيت در 

در اين جشن باعث ايجاد كدورت و دشمني ميان شيعه و  حقيقت وجود نداشت و تنها افراط
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سني در دوران صفويه شده بود. چرا كه سيره علي بن ابي طالب اينگونه نبود كه ميان مردم 

غرق در  آيد كهگري تنها از صفوي زادگاني برميتفرقه و دشمني ايجاد شود. و اين افراطي

  )١٠٧-١٠٨،  ص ١ج :١٩٤٦مجموع الاعياد، افراط هستند (طبراني نصيري، 

هرچند پس از سقوط صفويه اين جشن تقريباً منسوخ شد اما در دوران قاجار تا سلطنت 

شد. با استقرار حكومت ناصرالدين قاجار نيز اين جشن د رنقاطي از ايران برگزار مي

ناصرالدين شاه قاجار وي دست به اصلاحاتي در قوانين و رسوم كشور زد. از جمله اين 

ات ممنوعيت جشن عمركشان و سب و لعن خلفاي راشدين بود، چرا كه اين جشن اصلاح

هيچ دستاوردي براي كشور جز كينه و نفاق ميان شيعه و سني نداشت. محمدحسن خان 

فويه همانا از عهد سلاطين ص«نويسد: اعتمادالسلطنه در كتاب المآثر و الآثار خويش چنين مي

گانه هاي سهالعاده در نگارش و زبان چون به خليفهسبانارالله براهينهم، جهال ايران ح

شان بردند و در مواقع وفيات ايسپردند و نام بزرگان به زشتي ميادبي ميرسيدند راه بيمي

مصار جامعه الي ا از مملكت اين مسكونه نقاط جميع در وساختند هاي عظيم ميجشن

 رسيد و اين معني منشاء خصمتي فاشيهاي محقر هيچ عيدي در اهميت به عمركشان نمكلاته

 باره بر هم زدهاسلاميه را يك و معتاداتي فاحش با اهل سنت و جماعت گرديده جامعه

بر بنده  وپناه ايران اين افاعيل جاهلانه را از قلمرو خويش برانداخت باري پادشاه اسلام....،بود

اب ه هوش باشم اگر از كتنگارنده قدغن سخت فرمود تا در كتب و ساير مطبوعات نيك ب

. جر سازمها محكبار مشهود افتد مؤاخذه شديد كنم و كتاب لعني و سبي نسبت به صحابه

 رديدهمجعوله باباشجاع منسوخ گ ه شعار عمركشان از ايران برافتاده و قصهكهاست اكنون سال

، لطنهالساعتماد(» .و مطبوعات از سخنان ناسزاوار و كلمات زشت و ناشايست پاك شده است

  ). ١٧٧-١٧٨ص : ١٣٧٤ المآثر و الآثار،

  عيد فطر

يكي ديگر از اين اعياد مذهبي، عيد فطر بود كه مردم همانند عصر حاضر پس از يك 

كردند و پس از آن خواندند و عبادت ميكردند و نماز ميداري، جشني برپا ميماه روزه
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لوع كردند. به اين ترتيب كه پس از طمقداري سكه يا غذا به عنوان زكات به فقرا پرداخت مي

شدند و در آنجا نماز عيد فطر را به جماعت برگزار آفتاب مردم به سمت صحرا رهسپار مي

كردند. اين عيد به مدت سه روز ادامه داشت و در طي اين مدت شيپور و نقاره و تنبك به مي

ر هر شب مراسم نواختند. در طول ماه رمضان هم در ميدان اصلي شهصورت دائم مي

شد (دلاواله، سفرنامه اي برپا ميهاي سرگرم كنندهچراغاني، روشن كردن شمع و بازي

). به گفته سياحان در طول ماه رمضان جاي روز و شب ٤٠٥-٩٢٨، ص ٢: ج١٣٨٠دلاواله، 

ها شهر را چراغاني نموده و شادي عوض شده و مردم در روز به استراحت پرداخته و در شب

  ).٧٥: ص ١٣٧٥ از بيستون تا زردكوه بختياري،د (بيشوب، نمودنمي

ها حق فروش نداشتند و طي اين مدت همه مردم در سه روز عيد تمامي بازارها و دكان

هاي ديگر تخم مرغپرداختند. به يكتنها به سرگرمي، شيپورزني و خوردن و آشاميدن مي

د. گفته شده كه در اين روز شاه بوسيدندادند و دست يكديگر را ميقرمز رنگي هديه مي

عباس اول براي اجراي مراسم و دعا به بقعه شاه صفي رفت و پس از آن به آشپزخانه بقعه 

  ).٧٦-٧٧: ص ١٣٥٦رفت و براي درويشان و نيازمندان پلو كشيد.(كاتف، سفرنامه كاتف، 

كر ذ كيفيت برگزاري عيد فطر در دوران قاجار نيز مشابه دوران سلطنت صفويه است.

هاي سياحان خارجي، شاه در طول ماه رمضان از گرفتن اين نكته لازم است كه بر اساس نوشته

شاه در اوايل گرفت. اما ناصرالدينروزه معاف بوده و شخص ديگري به جاي وي روزه مي

گرفته است، هر چند آن را در سالهاي بعد آن را ترك كرد (ديولافوآ، سلطنت روزه مي

شدند و و پس از ). در روز عيد فطر مردم جمع مي١٦٢: ص ١٣٦١ ديولافوا، سفرنامه مادام

برگزاري نماز عيد فطر به مدت سه روز به شادي و پايكوبي پرداخته و شراب نوشيده و 

خوردند. هر چند احكام اسلام نوشيدن شراب را حرام اعلام نموده، ولي گويا در گوشت مي

). هر ٩٨: ص ١٣٨٤ سفرنامه فوروكاوا،ست (فوروكاوا، اين سه روز خو ردن آن مجاز بوده ا

داري چند روزه ماه رمضان براي مسلمانان واجب بوده اما گاهي بزرگان و شيوخ از روزه

داري مانند سايرين استنكاف نموده و در پاسخ به سوال دروويل در مورد علت عدم روزه
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در مورد جشن عيد فطر ذكر نموده نمودند. دورويل خواري را بهانه ميپرداخت كفاره روزه

رفتند گهاي فاخر خويش را پوشيده و در اين مورد برهم پيشي ميكه در اين روز مردم لباس

).                                                                         ١٤٥: ص ١٣٧٣ ،سفرنامه دروويلتا نظر شاه را به خويش جلب نمايند (دروويل، 

  عيد نوروز

 عيد نوروز در دوران صفويه تلفيقي از اعتقادات جديد مردم و اعتقادات باستاني بود.

اين جشن به عنوان يك جشن مهم ملي شناخته شد. عيد نوروز در اين دوره عيد لباس نو 

ون كردند كه لباسي نو بر تن كنند چاي كه فقرا تمام تلاش خود را ميگونهشد بهخوانده مي

باور داشتند كسي كه با لباس كهنه سال را نو كند خير و بركتي از آن سال نصيب وي نخواهد 

، ٢: ج١٣٣٨ سفرنامه شاردن،پوشيدند.(شاردن، دان هم هر روز يك لباس ميشد. ثروتمن

  )١٤٧: ص ١٣٤٨؛ كارري، سفرنامه كارري، ٣٦٣ص

ند و رفتبوسي و تبركي عيد نزد شاه ميدر روز اول عيد بزرگان و مردم براي دست 

جشن  ي اينبندي و چراغاني از اساس اصلكردند. آذينهاي فراواني را به ايشان هديه ميسكه

،  يتاريخ شاه صفروز ادامه داشت.(حسيني، بود. عيد نوروز معمولا بين سه تا هفت شبانه

) اهميت اين جشن تا حدي بود كه حتي اگر مصادف با رمضان يا محرم ١٩٠: ص ١٣٨٨

شد. شاه عباس صفوي به حدي به اين عيد و چراغاني كردن شد از اهميت آن كاسته نميمي

علاقه داشت كه مصادف شدن عيد نوروز با روز عاشورا مانع از صرف نظر  و آذين بندي آن

نوروز با ششم محرم مصادف شد كه شاه در ابتداي روز مراسم  ١٠٢٠وي نشد. در سال 

اه زندگي شعزاداري را برپا كرد و پس از آن مراسم شادي و نشاط را فراهم نمود.(فلسفي، 

  )٣١٨-٣١٩: ص ١٣٤٧ ،عباس اول

و به  شدبزرگ و پايتخت، آغاز سال نو با شليك توپ و گلوله اعلام مي در شهرهاي

ـالبته كردند. درد وران صفويه ـنواختند و پايكوبي ميمحض شليك ساز و نقاره و شيپور مي

كردند. هايي از سبزه درست مياين رسم ديرينه تا حال حاضر نيز ادامه داردــ مردم كوزه

ود، شپوشاندند و بذر (شامل هر بذري مياي نمناك ميبا پارچهبدين صورت كه بدنه كوزه را 
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 گرفت وپاشيدند به طوري كل سطح كوزه را فرا مياغلب بذر شاهي) را روي پارچه مي

كردند و زيبايي خاصي كردند. پس از چند روز بذرها رشد ميداخل كوزه را پر از آب مي

  ).٧٢٨: ١٣٧٤دادند.(شاردن، را به كوزه مي

آورد كه در ميان آن تخم مرغ رنگ شده اي به دربار ميروز جشن هر فردي تحفهدر 

ي هاي خود يك عدد تخم مرغ طلايها بود. شاه نيز به هركدام از سوگليپاي ثابت تمام تحفه

 داد. چون تخم مرغ را نشانههايي نفيس ميرنگ منقش به طرح و نقوش متفاوت در بشقاب

دانستند. در ميان مردم عادي نيز تخم مرغ رنگي رد و بدل يخوش يمني و حيات دوباره م

: ١٣٣٨ سفرنامه شاردن،گذشت.(شاردن، شد و مصرف روزانه تخم مرغ از حد خود ميمي

  )٣٦٥-٣٦٦، ص ٢ج

ترين رسوم هديه گرفتن در عيد نوروز، هداياي مختص شاه است. در اين از عجيب

ستادند. فرشاه سر بريده دشمنان را پيشكش ميها و حكمرانان شهرهاي مختلف براي روز خان

به عنوان مثال، والي خراسان براي شاه سر بريده سيصد ازبك و يك سردار و هشت سوار 

اسير فرستاد و از طرفي ديگر خان بغداد براي او سر بريده ششصد و شصت ترك را به كه بر 

اتار ، سر سه تن از سرداران تروي نيزه كرده بود براي شاه پيشكش فرستاد. در ميان آن سرها

  )١٦١: ص ١٣٨٠اي ابريشمين پيچيده شده بود.(دلاواله، سفرنامه دلاواله، بودكه در پارچه

در دوران قاجار نيز مانند دوران صفويه مصادف شدن نوروز با ايامي چون محرم و 

اجار مراسم قشاه طور مثال فتحعليحتي جنگ مانع از برگزاري شادي و جشن در دربار نبود. به

هجري قمري  ١٢٢٢هجري شمسي را كه مصادف با نوزدهم محرم سال ١١٨٦عيد نوروز سال 

: ص ١٣٨٢ ،)بازنويسي كتاب ذوالقرنين(شاه سرگذشت فتحعليبود برگزار نمود (خاوري، 

شد. رجال، حكمرانان و نمايندگان ملل براي ). عيد نوروز در دربار با شكوه برگزار مي٦٠

يافتند و هر كدام پيشكشي براي شاه عرضه ين روز به حضور شاه بار ميعرض تبريك ا

داشتند. هر كدام از آنان نيز سعي بر آن داشتند كه در دادن هديه ارزشمند بر ديگري پيشي مي

: ١٣٢٧نمود (جهانگير ميرزا، بگيرند. شاه نيز به آنها صله، خلعت و عيدي در خور عطا مي



 

 

 Ѹࣳر
ۖ ما۬  ی

ú 
ھا ήΚ ܦ ӑ ͎ң ف از

Μو
 ی

 ϲاما
 Սه 

 ݊ ه з࠯ ԾϨطا ϐ
 ͗ Ѿی 

م و ا̹  Ϙ۰ا ޷
 یم҉  ادی

 ҌЇذϏ و
 ی

 қ ب
ЀذϏ ࣹد

ه͗  Ծ 
و ˱Ԛ ेبار े

 ی
ق ω جار وग़ و
هЯ ا Ն 

ن ؏ ۚЫ ل Ѓوم ا ϖھا با ر јآ
 

بازي و گيري، آتشكردند. بندبازي، كشتيبندي ميها را آذينانهها و خ). مردم خيابان٢٥٢

ف، شد (فيودور كورهاي جلف نيز از ديگر مراسمي بود كه در دربار شاهي برگزار ميرقص

نشست ). در روز عيد نوروز شاه به سلام مي٢٣٣-٢٣٤: ص ١٣٧٢ سفرنامه بارون فيودوركوف،

ر مدح شدند. شعرا نيز دريك و سلام شرفياب ميمنصبان و درباريان براي عرض تبو صاحب

: ١٣٦٧ سفري به دربار سلطان صاحبقران،نمودند (بروگشن، شاه شعرهاي خويش را قرائت مي

  ). ٦٢٠ص 

بطور كلي عيد نوروز در هعد قاجاريان فرصتي بود كه شاه مقام و مرتبه خود را به 

اعياد اولين و مهمترين آنان بود و شاهان  ايرانيان و خارجيان نشان دهد. اين عيد در ميان ساير

ه، تر برگزار كنند (گرگي مله گالاين دوره نيز سعي بر آن داشتند كه آن را هرچه باشكوه

آداب و مراسم : يمطالعه مورد(هاي خارجيان اوضاع اجتماعي عصر قاجار بر اساس سفرنامه

  ).٩٤: ص ١٣٩٣ ،)مذهبي

مردم تفاوت فراوان است. چرا كه مردم عادي  ميان برگزاري عيد در دربار و عامه 

خصوص به فراخور توان مالي عيد را گاهاً ساده و بدون تشريفات آنچناني برگزار به

  نمودند.مي

  هاي اهل تسننجشن

هاي اسلامي حاكم بر ايران سني تا قبل از استقرار حكومت صفوي، اكثر حكومت

شاه اسماعيل اول و صدور فرمان صب و لعن مذهب بودند. و شيعه در اقليت بود. با خروج 

چند  عشري جان گرفت. هربار مذهب تسنن به انزوا گراييد و شيعه اثنيخلفاي راشدين اين

اين سياست شاه اسماعيل در واقع به جهت تسلط بيشتر و به قول معروف گرفتن زهرچشم از 

 ايران، ر قبال اهل تسنن درشاه قاجار دسياست مذهبي فتحعليرقبا بود (سرافرازي و يگانه، 

  ).١٢٣: ص ١٣٩٧

آيين برگزاري اعياد مذهبي نزد اهل تسنن جز در موارد جزئي تفاوت چنداني با اهل 

تشيع ندارد. توجه به اين نكته ضروري است كه از عهد صفويان به بعد به علت قدرت گرفتن 
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نند عامه مردم و به دور از اهل تشيع و سلب قدرت از اهل تسنن، پيروان اين مذهب اعياد را ما

  نمودند.تجمل برگزار مي

اي به فراخور توان مالي خويش گوسفندي قرباني در روز عيد قربان هر خانواده

. توانستند جداگانه حيواني را قرباني نمايندنمود. در خانواده با تمكن بيشتر زن و مرد ميمي

نموده، آن را شستشو داده و سپس شاخ  آنها از مدتها قبل از عيد قربان گوسفندي را انتخاب

نمودند. مراقبت از اين گوسفند به دليل قرباني بودن آن بيشتر از و پشم آن را با حنا رنگ مي

ساير گوسفندان بود. در روز عيد  غسل و پوشيدن لباس تميز به ويژه لباس سفيد مرسوم بود. 

دارد  دن بود كه تا به امروز نيز ادامهيكي از مهمترين رسوم اهل تسنن در اين روز حلاليت طلبي

  ). ٥: ص ١٣٨٤ ،سفرنامه سند و بلوچستان: سفرنامه پاتينجر(پاتينجر، 

ن عيد دانند، عيد فطر بزرگتريبر خلاف اهل تشيع كه عيد نوروز را بزرگترين عيد مي

و  هتكاني نمودنزد اهل تسنن است. اهل سنت براي روز عيد فطر مانند روز عيد قربان خانه

اجتنتاب  قيمت و تجملاتيپوشيدند. اما از پوشيدن لباس گرانكردند. لباس تميز ميغسل مي

نمودند. پس از برگزاري نماز روز عيد، به خانه دوستان و آشنايان رفته و عيد را تبريك مي

  ).   ١٢٢-١٢٤: ص ١٣٦٥ سفرنامه خراسان و سيستان،گفتند (ييت، مي

تسنن محبوبيت داشت. چرا كه اين عيد از اعياد باستاني ايران  عيد نوروز نيز در نزد اهل

ها گرفتند. در روز عيد مردم به زيارتگاهبوده و حتي با ورود اسلام به ايران نيز آن را جشن مي

و صلح  داندند تا موجب بركترفته و مقداري گندم را به نيت بركت به به زيارتگاه هديه مي

دور اين زيارتگاه را در منطقه سيستان، گندم پيران واقع در كوه و صفا در سال جديد شود. لن

الملك نيز در ). كمال٦٧٣-٦٧٤: ص ١٣٧٨نامه لندور، كند (لندور، سياحتخواجه معرفي مي

شرح سفر خود به بلوچستان به برگزاري مراسم آتشبازي و تقارن دو عيد قربان و نوروز اشاره 

زاري جشن عيد نوروز در ميان اهل سنت است كند كه اين خود نشاندهنده برگمي

  ). ٧٥-٧٦: ص ١٣٦٤الملك، (كمال
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در بررسي منابع اين نكته قابل استخراج است كه شرب خمر، لهو و لعب كه در دربار 

 ها و اعيادشاهان و نيز برخي مردم رواج  داشته، در نزد اهل تسنن نكوهيده بوده و در جشن

نين در مراسم جشن و عيد آنان از تجمل خبري نبود. آنان جايگاهي نداشته است. همچ

بك نشيني، فقر و زندگي به سمهمترين علت آن نيز كوتاه شدن دست آنان از قدرت، روستا

  مردم عامه بوده است.  

  نتيجه گيري

هاي مستحكمي داشته است. در دوره مذهب تشيع در عصر صفوي و قاجار پايه

اهل تسنن بسيار منزوي شده و حتي بسياري از علماي  هاي شاهان،صفويان به دليل سياست

اهل سنت از ايران گريختند. با استقرار حكومت قاجار شرايط براي اهل تسنن دچار تلطف 

شاه جشن توانستند با آزادي بيشتري زندگي كنند. بخصوص زماني كه ناصرالدينشده و مي

  غدير دوم و سب و لعن خلفاي راشدين را ممنوع كرد.

امي پادشاهان صفويه به جز شاه طهماسب و شاه سلطان حسين و همه پادشاهان تم 

. ها داشتندقاجار، توجه و همت خاصي نسبت به برقراري و اجراي آيين و رسومات و جشن

ها سخن به ميان آورده ها و اعياد و نوع برگزاري آنگردشگران اروپايي زيادي از اين جشن

د كه باشاند. ژان شاردن از جمله اين سياحان ميتحرير درآوردهاند و كتب زيادي را به رشته 

گرم نمطالب شگرف و درخور اهميتي را درباره ايران نوشته است. از نظر او ايرانيان مردي خو

خو هستند و همچنين آداب و رسومي متفاوت از اروپاييان دارند كه به با طبعي لطيف و نرم

  كنند. پوشي نميزاري هيچكدام از اين رسومات چشمها توجه خاصي دارند و از برگآن

 دهندهترين و آشكارترين اين مراسم، اعياد و مراسم مذهبي است و اين نشاناز مهم

اين است كه در دوره صفويه با اعتقادات ملي در برابر اعتقادات قومي روبرو هستيم. چرا كه 

 هاي قومي بود. در دوره قاجار سياحانگتر از فرهندر اين دوره فرهنگ ملي فراتر و متعصبانه

اروپايي سفرهاي زيادي به ايران داشته و همچنين پادشاهان ايراني نيز به وفور به اين كشورها 

سفر نموده و تحت تاثير فرهنگ آنان قرار گرفتند. اهل تسنن نيز به فراخور توانايي مالي 
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ها اطلاعات كمي در مورد سفرنامه گرفتند. هر چند درخويش اعياد مذهبي و ملي را جشن مي

ابل ها قشرايط اجتماعي اين قوم وجود دارد. اما آنچه كه از لابلاي خاطرات، كتب و سفرنامه

ست. ويژه عيد قربان و فطر ااستخراج است پايبندي اهل تسنن به برگزاري اعياد مذهبي به

عدم  بخصوص درباريان،هاي ملي و مذهبي در ميان اهل تسنن و تشيع تفاوت برگزاري جشن

پايبندي كامل شاهان و بسياري از مردم به نص صريح اسلام، از جمله حرمت شرب خمر است. 

صادي ها ارتباط تنگاتنگي با وضعيت اقتنكته كلي اين است كه برگزاري اين اعياد و جشن

در  د.شنظر نميافراد داشت. بطوريكه در دربار شاهان از هيچ تجمل و ريخت و پاشي صرف

كه عامه مردم و نيز سني مذهبان ايراني كه اغلب از وضعيت اقتصادي متوسط به پاييني حالي

ز نمودند. حتي بعضي روستانشينان ابرخوردار بودند اعياد را به صورت مختصر برگزار مي

 نمودند. مثلا در عيد قربان آنان كه وضعيت ماليبرگزاري برخي مراسم در اعياد استنكاف مي

عامه  كه ايرانيان اعم از درباري،نمودند. نكته نهايي ايننداشتند، ماكيان را قرباني ميخوبي 

مردم با عقايد مذهبي متفاوت به برگزاري اعياد به خصوص اعياد ملي و مذهبي علاقه نشان  

  نمودند در حد توان خويش جشن بگيرند.   داده و سعي مي

  منابعفهرست 

، ترجمه محمد بن احمد مستوفي، »الفتوح«، ، محمد بن عليبن اعثم كوفيا .١

  .١٣٧٢، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسـلامي

قم،  ،، كتابخانه مرعشي»العدد القويه« ، ابن يوسف حلّي، رضي الدين علي .٢

١٤٠٨.  

، ترجمه ايرج افشار، »المآثر و الآثار«خان، اعتمادالسلطنه، محمدحسن .٣

  .١٣٦٣، تهران، انتشارات اساطير

ترجمه احمد ، »ايران عصر صفوي از نگاه يك آلماني«ريوس، آدام، اولئا .٤

  .١٣٨٥، تهران، ابتكار نو، بهپور
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وم، اپ دچ، »سفري به دربار سلطان صاحبقران«بروگشن، هاينريش كارل،  .٥

  .١٣٦٧نشر اطلاعات، تهران، 

، ميريترجمه مهراب ا، »از بيستون تا زردكوه بختياري«بيشوب، ايزابلا برد،  .٦

  .١٣٧٥، تهران، جات بيانتشارا

رجمه شاپور ت، »سفرنامه سند و بلوچستان: سفرنامه پاتينجر«پاتينجر، هنري،  .٧

  .١٣٨٤،  تهران، نشر دهخدا، چاپ اول، گودرزي

حيح حميد تص، ترجمه ابوتراب نوري، »سفرنامه تاورنيه«تاورنيه، ژان باتيست،  .٨

  .١٣٣٦،  اصفهان، كتاب فروشي تآييد، شيراني

 جلد اول، ترجمه محمد معين، »برهان قاطع«مدحسين بن خلف، تبريزي، مح .٩

  .١٣٦١، تهران، انتشارات اميركبير، و دوم

، جلد ايرج افشارزير نظر ، »تاريخ عالم آراي عباسي«تركمان، اسكندربيك،  .١٠

  .١٣٣٥دوم، اميركبير، تهران، 

 ١٢٤٠شامل حوادث دوره قاجاريه از سال ( تاريخ نو« جهانگير ميرزا، .١١

  .١٣٢٧ تهران، ،انتشارات علمي، »)١٢٦٧تا

، مصحح »تاريخ شاه صفي«لله، سيني سوانح نگار تفرشي، ابوالمفاخر فضل اح .١٢

  .١٣٨٨، تهران، مركز پژوهشي ميراث مكتوب، محسن بهرام نژاد:

بازنويسي كتاب (شاه سرگذشت فتحعلي«الله، خاوري، ميرزا فضل .١٣

  .١٣٨٢تا، تهران،  ، به اهتمام ناصر افشارفر، نشر بي»)ذوالقرنين

ترجمه محمدعلي ، »سفرنامه از خراسان تا بختياري«دالماني، هانري رونه،  .١٤

  .١٣٣٥، تهران، انتشارات اميركبير، وشيفره

ترجمه محمد ، ترجمه جواد محيي، »سفرنامه دروويل«، دروويل، گاسپار .١٥

  .١٣٧٣، تهرانانتشارات كيهان، مقدمه كتاب روضه الشهداء،  رمضاني،
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، نشر قطره ٢جلد ، ترجمه محمود بهروزي، »سفرنامه دلاواله«له، پيترو، دلاوا .١٦

  .١٣٨٠تهران، 

شعاع :قسمت مربوط به ايران، مترجم : »الهاودل سفرنامه پيترو«، دلاواله، پيترو .١٧

  .١٣٨١، تهران، شركتنشر ، الدين شفا

زير نظر محمد معين و سيد جعفر  ،»لغت نامه دهخدا«، علي اكبردهخدا،  .١٨

  .١٣٧٧، تهرانا، موسسه لغت نامه دهخد، نشرشهيدي

 ،چاپ دوم، وشيترجمه همايون فره، »سفرنامه مادام ديولافوا«ديولافوا، ژان،  .١٩

  .١٣٦١، نشر خيام

اه قاجار شسياست مذهبي فتحعلي«سرافرازي، عباس؛ كاوياني يگانه، محمد،  .٢٠

خ، سال ريپژوهشي پژوهشنامه تا–فصلنامه علمي ، »در قبال اهل تسنن در ايران

  .١٣٩٧، ٤٨دوازدهم، شماره 

، تهران، نشر طوس، ترجمه اقبال يغمايي، »سفرنامه شاردن«شاردن، ژان،  .٢١

١٣٧٢.  
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  .١٩٤٦راشتروتمان، 

 ، نشر ٥، ج  ،ترجمه ابوالقاسم پاينده،»تاريخ طبري« ،طبري، محمد بن جرير .٢٣

  .١٣٥٢، تهران، رهنگ ايرانبنياد ف
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اداره كل فرهنگ و هنر آذربايجان شرقي به مناسبت جشن فرهنگ ، كاررنگ

  .١٣٨٣هنر، تهران، و 

، ٢چاپ  ،ترجمه كيكاووس جهانداري، »سفرنامه كمپفر«كمپفر، انگلبرت،  .٣٠

  .١٣٦٣نشر خوارزمي، تهران، 

هاي اوضاع اجتماعي عصر قاجار بر اساس سفرنامه«مله گاله، فاطمه، گرگي  .٣١

نامه كارشناسي ، پايان»)آداب و مراسم مذهبي: مطالعه موردي(خارجيان 
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